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اس سياست، تاكنوناز آغاز ت كه برحسب با انديشه هاي موجود در جوامع داراي پيوند بوده

و گزينش ضرورت  انديشه از جمله"پراگماتيسم".ه استشد خاص منجريگري به نتايج ها، وقايع

و رفتار سياسي از خود مي باشدهايي بر كه همگام با ساير نظريه ها، تاثيرات اساسي در نگرش

و سياسي برخي به صورتو حتي جاي گذاشت رويكرد غالب در حوزه هاي علمي، آموزشي
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ب آي در حوزهتيپراگماتيستفكر كارگيريه را داريم كه در صورت ن سياست، چه تأثيراتي بر

اي گذاشت؟خواهد و پنهان سياست را آشكار ساخته كه مي تواند بخش مساله ي از زواياي گسترده
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 مقدمه
 چارلز ساندرز پيرس بوسيله فلسفه اي آمريكايي است كه (pragmatism)تيسمپراگما

، ژرژ هربرمت ميد)1859-1952(، جان ديويي)1842-1910(، ويليام جيمز)1839- 1914(

شد) 1860-1935(و جين آدامز)1863- 1931( ب. پايه گذاري سال ار در پيرس براي نخستين

به كار"پراگماتيسم" اصطلاح 1878 و تا حدي در پايه گذاري فلسفه را  به عنوان مزبوري برد

به اين مكتب جلب. كردروش پژوهش يا انديشه ورزي اقدام جيمز توجه محافل فلسفي را

و ارتباطش با حوزه هاي  و ديويي نيز در تحكيم مباني آن ي آن كوشيد و در توسعه كرد

و سياسي كوشش  ي معاص.كرداجتماعي به رشد خود ادامه دادپراگماتيسم در دوره .ر نيز

 يا پراگماتيسم زباني"نئو پراگماتيسم"انديشه هاي پراگماتيستي در قرن بيستم تحت عنوان

-2003(، دونالد ديويدسون)1926تولد(، هيلاري پاتنام)1931-2002( ريچارد رورتي بوسيله

و ديگران تداوم)1938 تولدم(استنلي فيش،)1908-2000(، ويلارد وان اورمان كويين)1917

و از طريق پيوند با فلسفهنئوپراگماتيسم با وفاداري به چارچوب. يافت  تحليليهاي كلاسيك

و اندي .ها گذاشتپردازيي نظريه عميق بر حوزهيمدرن، تاثيراتهاي پستشهزباني

به عنوانپراگماتيس و)Epicorism/اپيكور( تجربي ريشه در افكار فيلسوفان يونانيي فلسفهم

 ميل،)Impericism/شكاكيت( هيوم،)Practical Reason/عقل عملي( كانتمتفكران جديد مانند

هاتغيير بنيادين( هگل،)Utilitarianism/سودانگاري( و انديشه،انسان ) تاريخيها در سيرنمادها

و اراده(و شوپنهاور اين بنيانگذاران. دارد) The Will of Exaltation/در ستايش از تمايلات

و روش و بقاي انسب داروين ي تكاملي و تعميم نظريه به تغيير علوم(هاي آماري نوينفلسفه

و معرفت شناسي، فرضيه هاي عملي را اساس عقايد) رفتاري و در هستي شناسي  پرداخته

 يعنيها در خصوص داروينيسم اجتماعي، موضع خشن آن را پراگماتيست. انددادهخود قرار

يك"تكامل"ه، اما در عوض از مفهوم كردرد"اصل بقاي اصلح" "اخلاق اجتماعي" با تاكيد بر
و مسؤ هاوليتكه بر توانايي  براي بهبود محيط شان متعهد است، براي تئوريزه كردن انسان

و اين حقيقتينحوه. برندپيشرفت اجتماعي سود امكانات و پيشرفت كشور آمريكا  تشكيل

ش ي، در ظهور فلسفهاست امكان پذير"خرد" تنها تحت راهنمايي،رايط زندگيكه بهبود

و كوشش براي. تأثير داشته است پراگماتيسم برخورد مهاجران اروپايي با سرزمين جديد

و استفاده از آن در تمام مستلزم به كار انداختن نيروي خردپيشينه،اي بدون تشكيل جامعه

هم. ون زندگي بودشئ در"گونه كه آلكسي توكويل در جلد دوماناين امر تحليل دموكراسي

مي) 1835-40("آمريكا به خويش براي ساختن جامعهكنداشاره اي، بيانگر نقش فرد در اتكاء

و احوال پراگماتيسم. جديد است و اثر نيروي بودتا حدي متأثر از اين اوضاع و نقش فرد

و و عقايد و معلومات براي بهبود زندگي بكار انداختن مهارتعقلاني او را در ايجاد افكار ها
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و. كندجمعي روشن مي در كنار اين مساله، تحرك زندگي جمعي آمريكايي نيز در ايجاد

هابه اعتقاد مردم آمريكا. پراگماتيسم تأثير داشته استيتحكيم پايه هاي فلسفه ، حكومت

به منزله و مؤسسات اجتماعي همه كه وسايلييقوانين  براي تأمين احتياجاتهاانسانهستند

مي آورند به وجود )خود Max and Fisch,1951,p.9 ) .

باپراگماتيسم،جداي از اين كه شكل گرفت ذهنيهاي صرفاً فلسفه بيشتر براي مقابله

كه از نيروي خرد براي اثبات در مقابل، تفكر.دونشميمحسوب علت فلسفي ظهور آن سنتي

و مشخص حقايق از مي پيش مفروض وكناستفاده آن مدرن تفكرد بهكه فلسفه براي  ابزاري

به ماهيت امور و نيل كهمنظور كشف حقيقت  هر دو فلسفه محسوب مي شود، در حالي

و يا فيزيكي، بودهگرا ذات و از پيش موجود متافيزيك به وجود حقيقت مركزي  كه با اعتقاد

و ماهيت به حقيقت ص1371هايدگر،(ندهست درصدد نيل  پراگماتيسم به منظور برون رفت از.)51،

و ماهيت كرداي ظهور ذهن گرايي، به عنوان فلسفه و كشف ذات به حقيقت نه درصدد نيل  كه

هاهايي است كه بر امور، بلكه در تلاش براي فائق آمدن بر واقعيت .دشو تحميل مي انسان

به عنوانپراگماتيسم گرچه در ابت و تربيتي ظهور اي صرفاً انديشهدا  اما داراي آثار كرد؛ فلسفي

و اجتماعي بسيار بوده است پراگماتيسم تنها فلسفه اي است كه بدون توجه به حقايق. سياسي

ازگيريو جهت  به سوي سياست هاي سياسي، راهي درون واقعيتهاي از پيش موجود،

به عنوان يك رهيافاين تفكر. گشايدمي ازيهاها، جنبهت در كنار ساير نظريهكه ي ديگر

كه بيشتر سياست به ويژه براي جوامعي و بودهو درون گرا انتزاعيورزي را آشكار مي سازد،

ذ شانسياست ميهن ريشه در و به گرايي دارد، از قابليت عملي بسيار برخوردار بوده تواند

.شود منجر مهمنتايج 

 ارچوب نظريهچ
و سنت راكد پراگمات بي رونق فلسفي در مدارس آمريكايي يسم انقلابي بود عليه سنت

فلسفه در آن زمان در چنگال. مابعد الطبيعي كه در اروپاي آن زمان در حال جلوه گري بود

و سنگين مباحث متافيزيك چنان گرفتار بود كه رها شدن از اين سنت چند  انتزاعات پيچيده

كه در ميان هياهوي زياد. شده بودهزار ساله تقريباً ناممكن  در اين سكوت فلسفي

و هاي دانشگاهزيسينيمتاف ايجرقههاي اروپايي برقرار بود، نطفه كه از اصالت هاي فلسفه

مي. مي زد، در حكم انقلاب بود مصلحت عملي دم و فلسفه اي كه ادعا كرد قابليت تحقق دارد

كه البته اين ادعا تازگي ا. (Misak, 2002,p.1) داشتظرفيت عملي شدن ز ضربات سنگين بعد

و كانت بر و هيوم كانت باب متافيزيك را بسته اعلام كرد، ديگر بعد ار آنكه پيكر متافيزيك

كه  شوزمان آن رسيده بود در اين انقلاب فلسفي، پراگماتيسم.دفلسفه دچار دگرديسي عميق
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ف و  تحليلي نيز به عنوان سنت هاي بزرگيلسفهتنها روش فلسفي نبود، بلكه اگزيستانسياليسم

و. معاصر در آن سهيم بودنديفلسفه كه روش  نظريه شان در اصحاب اصالت عمل دريافتند

و م پراگماتيسبدين ترتيب،. سودمند تواند بودهاانسانپيش بردن سير ترقي حل مسائل عقلي

بر گستردهيتوان بخشي از نقدرا مي شد تر و واكنشيي مدرنيتههالگوي پذيرفته به شمار آورد

و مشكلات كوچكبه فلسفه كه به زندگي روزمره  ليپست،( توجهي نداشتندهاي كلان محور

.)429ص،1385

كه در هستقايل» روح كلي«نظريه هايي كه براي جهان يك از نظر پراگماتيست ها، ند

و موجودات به سمت آن حقيقت در حركتندينهايت همه و جهان و موجودات عالم در چند

و چون اين حركت بي تأثيرند ارزش چندان ندارند، زيرا اين نظريه ها با جداسازي عمل

و جهان واقعي زندگي او خواهي نخواهي كارايي شان را از دست  انديشه، عملاً براي انسان

مش. دهندمي و و مدرن در تحليل مسائل كلات بغرنج از اين منظر، نظريه هاي كلان نگر سنتي

درايم، صرفاً نظريهپراگماتيسرو از اين. مانندروزمره ناتوان مي  شناخت شناسي نيست، بلكه

ي زندگي«حقيقت و استوار، امريكه بر اساس آن، واقعيت نه است» فلسفه و سخت  ثابت

دريبلكه جريان و مي شود پيوسته و تحول محسوب ، فلسفي نزد متفكران عملگرا. حال تغيير

مركردن، و چند وجهي است فرايندي پويا، سيسوم،برخلاف برداشت هم به عنوان راهي. ال

و تفسير فلسفهبراي تغيير واقعيت و هم براي كاربرد تجربه در بازخواني هاهاي اجتماعي

صص1386ميرسپاسي،( و نيز معاصر، ايده.)203-199، ي كشف حقيقت پراگماتيست هاي متقدم

و در مقابل را چه از مطلق و شهود، مردود مي دانند و چه از طريق كشف طريق تحليل منطقي

ميهبه دانش بدست آمده از طريق انواع تجرب  ,Putnam, 2004( دهندهاي زيسته، گرايش نشان

(p.75.رو بر،از اين به دليل. اجتماعي موضوعات شناختي تاكيد بسيار دارندبسترهاي آنان

و دريافت از بهمين درك كه و معرفت وسيله تجربه هاي متنوع در زندگيه دانش، اخلاق

هايروزمره و ذهنيت، در اين فلسفه محوريت انسان مي گيرد، تكثرگرايي در عينيت  شكل

مي كند . پيدا

به عنوان يك روشكه چارلز پيرس  معيار ارزيابي هر عقيده معرفي كرد،پراگماتيسم را

و توافق پژوهش گران دربارها با معني بودن، قابل آزمرا منظور پيرس.مي داندآنييش بودن

كه در شرايط يكسان هر پژوهشگري و از توافق پژوهشگران اين است  بتواند آزمايش كند

 هر فكري كه به رفتار عملي در جهان واقعي منجر او معتقد بود. مشابه بدست آورداينتيجه

و روانشناس،ويليام جيمز.)118،ص1381،شفلر( داردد، معناي غيرقابل معتبرشون  فيلسوف

مي آمريكايي نيز رايپراگماتيسم نظر يا گرايش«:دكن مكتب اصالت عمل را چنين معرفي  آشنا

و اين همان گرايش تجربي استدر فلسفه نشان مي ازيپراگماتيسم از جنبه. دهد  تجربه اي



و سياست مروري بر تاثيرات رويكرد پراگماتيستي در حوزه  129ي سياسيپراگماتيسم

بدهاي لفظي، از معرفتحلعدم كفايت، از راه هاي از اصول ثابت، از نظامقبل از تجربه، هاي

و اصلي تلقي شده اند به عنوان مطلق و از اموري كه پراگماتيست. گردان است روي،مسدود

و قدرت توجه داردحسييبه جنبه به باز بودن.، حقايق خارجي، عمل خلاصه پراگماتيسم

و نهايي معتقد استامكانات طبيعت  . است حقيقت مخالف خواندنو با عقايد جزمي، تصنعي

و نه مبتني بر اصولياين مكتب ، بلكه روشي استه از عقايد جزمي تشكيل شدهن خاص است

.»ندازداكه فكر ما را به جريان مي (James,1910,p.p.70-79 ) را از آنجا كه خدا او حتي وجود

و  مي شود افراد امور دردناك را موقتي و سبب و تزلزل و جدايجزيي تلقي كرده ي را مطلق

ن وكننهايي فرض مي شود، يعنيند ، از لحاظ مفيد بودن عملينيز باعث آرامش رواني فرد

آ. (James,1910,p.p.76-7 9) مي داند توجيه قابل ن است در مجموع، از نظر جيمز فكر درست

به موفقيت ما در زندگي به طور مداوم مفاهيم خود را از حيث.دشومنجركه كه آدمي بايد  اين

و اصلاح كند،چه تاثيري در هدايت او در دوران زندگيش دارد ) بيازمايد Nichols,1990) . 

وجان ديويي كه در ،ديگر متفكر پراگماتيست و پرورش جديد آمريكا  معمار آموزش

و تربيتي و فلسفه هاي سياسي، اقتصادي منطق، معرفت شناسي، علم اخلاق، زيبايي شناسي

و  و بررسي ماهيت تفكر از بزرگشهرت يافت  ترين فيلسوفان از ديدگاه انديشه هاي اجتماعي

مي شود  مقاله نوشته است،1000و جلد كتاب35 خوددر مدت حياتو معاصر محسوب

مي بيند وجود و اتفاق يدنيا از ديد او صحنه.ي قمار استكه به مثابهانسان را در دنياي بخت

ث بي و و نامطمئن و غريب استكهبات خطر است خطرات دنيا نامنظم،.بي ثباتي آن عجيب

و اگرچه ثابت به نظر مي و فصول از حساب خارج هستند و از لحاظ اوقات  امارسند، متغير

و مي باشندموقتي يمساله رو،از اين. استها توأم با ناهنجاري نيز خوشبختييلحظه. اتفاقي

م به تضادهاي  امري نظر ديويي، رابطهاز. حسوس در جهان استعمده در فلسفه، توجه

و نامطمئن با امر يقيني، امر ناتمام با آنچه تمام شده به نظر مي رسد، امر تكرار شده با تغيير

مياتسلامت با خطر، موضوع و پژوهش را تشكيل  (,Dewey, 1933 دهند اساسي فلسفه

pp.104-105 
يهسته و مفهوم اساسي فلسفه اص. است"تجربه"ويي در اصطلاحديي مركزي طلاح اين

و طبيعت"، در عناوين سه اثر مهم او و"،" تجربهيهنر به مثابه"،"تجربه و تعليم تجربه

دو بعد تجربه يعني آزمودن. ديويي تجربه را با ديد تجربه مي نگرد. به كار رفته است"تربيت

 تجربه با ).  Dewey,1955,p.p.139-150(و احساس كردن، اركان اصلي روش تجربي هستند

يجنبه و ارزشهاي دوگانه به حقايق و قطعي منتهي نمي شود خود هرگز ،بنابراين. هاي مطلق

 آينده تجديدي چون تجربه هرگز قطعي نيست، انسان ناگزير است آن را پيوسته در پرتو تجربه

آي. كند مي كه از بطن زندگي واقعي بيرون به كارايي از همين رو نظريه هايي ند، بيش از همه

مي دهند، تا كلي گويي هايي  و رفع مسايل اجتماعي موجود اهميت نظريه براي جهان واقعي
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ازكه يكسره انسان را در بند كلان روايت كه توجه بيش و ساختارهاي عظيم الجثه مي بينند ها

و حد به آنها، مي  بهبود نااميد كندتواند تا زماني طولاني، انسان را از هرگونه اصلاح

(Mcdermott,1973,p.78 ).كه محقق در اين صورت ، روش علمي در نظر ديويي، روشي است

 در صورتي درست نيزتفكر. عمل شوديرد مرحلهوا، تفكر درآمدهيخواهد با آن از دايرهمي

به حل مسأله يا مشكل مورد نظر منتهي  هدف از تفكر ايجاد سازگاري.دشوخواهد بود كه

و ي تفكر،. محيط او استميان موجود زنده و فلسفه ها، قسمتي مفاهيم، عقايد، منطقهمه ها

)از وسايل دفاعي بشر براي تلاش در راه زندگي هستند Talisse,2005 ).

تحت تأثير ويژه ديويي، نئو پراگماتيست، ترين فيلسوفان از مهم رورتي ريچارد

يپراگماتيس ي كشاند زبانيم را به حوزه  كرد ويتگنشتاين تلفيق"هاي زبانيبازي"و با نظريه

و هايدگر نيز به ويژه از آراي نيچه به صراحت. متأثر بودكه در اين مسير او فيلسوفي است كه

مي گويد در،ي تحليلي دانش اندوختي فلسفهابتدا در پهنهكه رورتي. از پايان فلسفه سخن

ر)1967( (The Linguistic Turn)"چرخش زباني"ي كتاب مقدمه هاا بر سر زبانكه نام او

مي ترديدهايي در دستاوردهاي فلسفه،انداخت و بدين ترتيب راه خود را از اين كندي تحليلي

كلوييبه عقيده.)21-22،صص1385 موفه،( سنت جدا مي كند  سنت فلسفي قرن بيستم حالتي،

ا.به خود گرفته استتدافعي ي جهان انگليسي زبان را نوعي حس كثر فلاسفهاز ديد وي،

و قرائني به شواهد و سرخوردگي بر اثر ناتواني در استناد و اعتبارنوميدي  كه حقيقت

كنديدگاه رورتي به.(Cooper,1997,p.p.460-486)، فراگرفته استدنهايشان را تصديق يا تكذيب

كه در آن اين اعتبار، به گمان خود، از آغاز فصلي تازه در مي آورد؛ فصلي  تاريخ فلسفه خبر

به اصطلاح به» مابعد فلسفي«تفكر غرب پاي در مرحله اي نهاده كه بعيد نيست فيلسوفان را

بي-دان يكي مي گيرد آنچه رورتي اغلب با متافيزيك- مفهوم سنتي فيلسوف از. كار كند از كار

و ارسطو، فلاسفه در جامه و دانش بشري گراي نظارهعهد افلاطون به گزارش معرفت ن جهان

و اين نگاهي است كه به زعم رورتي ديگر  اينك بايد.زمانه اش سرآمده است مشغول بوده اند

و كمال«به در؛در كل سنت متافيزيك غربي همت نهاد» بازانديشي تمام كه نطفه اش كاري

و ويتگنشتاين متاخر بسته شده استار ديويآث  مفتاح.)12-20صص، 1384رورتي،( ي، سارتر، هايدگر

و جوي عين ي رورتي در يك كلام اين است كه هر پژوهشي بايد جست يت را در انديشه

و  و بهبود همبستگي جامعه قرباني محراب خودآفريني شخص متقابلاً در مسلخ مصالح عمومي

و روش واحد براي باز.كند آن جهان در آينه كردبه نظر رورتي، هيچ راه بهي ذهن، ن هم

چه به يك باور قدرت توجيه ديگر باورها را مي بخشد،آن. طرزي كاملاً متقن در كار نيست

و ي خود از مجموع هنجارها به نوبه و بافت اجتماعي اي است كه جايگاه آن باور در بستر

و ديگر باورها تشكيل شده و گوهر. است آرزوها  واحد متصور نيستيبراي طبيعت هم ذات
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و. ان دل به كشفش بستكه بتو هايي در راه خويش را كوشش) يا گفتمان(»گفتار«نبايد باورها

و كاست جهان چونان آينه انگاريمبازتابانيدن بي و گفتارهاي ما تلاش. كم ند هستهايي باورها

ا و جور كردن اين باورها يا هر گفتار ويژه. زارهاي لازم جهت كار كردن با جهانببراي يافتن

و قرين موفقيت است براي گروهممكن به خصوص در مقاطع زماني خاص جواب دهند هاي

كه سرشت جهان را آن گونه كه هستند اما هيچ ادعا نميشو  نمايانند بازميتوان كرد

( Rorty,1982 ).

و سياست  پراگماتيزم
و قدرتقراريبر ، هدف افلاطون به بعداز زمان (knowledge And Power) رابطه ميان معرفت

مييفلسفهيعمده و مدرن در ذيل هايرابطه در انديشه اين. دهد سياسي را تشكيل مباحث كلاسيك

شد معرفت و ابژه شناسي دنبال اعتقاد به توانايي سوژه در نيل به معرفتو كه با تفكيك ميان سوژه

ت و جامعهراستين، درصدد آل اسيس سياست  به جاي آنكه قصد پسامدرنيتهاما. برآمده اندي ايده

و سياست آرماني را داشته باشد  از طريق رهيافت هستي شناختي به جاي؛تأسيس معرفت درست

ميي به بررسي رابطه)30-31،صص1367هايدگر،( شناسي معرفت و معرفت از نظر.پردازد متقابل ميان قدرت

د قدرتي بدون تشكيل حوزهي هيچ رابطه« فوكو، و هيچ دانشي هم نيست كه اي از انش متصور نيست

و مجازا«در وي.)24،ص1376دريفوس،(»متضمن روابط قدرت نباشد مي»تانضباط ما بايد«:شود متذكر

و اينكه هيچ نوع رابطهاين  و معرفت مستقيماً مستلزم يكديگرند؛ ،ي قدرتيرا بپذيريم كه قدرت

و هيچ نوع معرفتي يافت نمي معرفتي مرتبط با آن، موجيبدون وجود حوزه آن ود نيست شود كه در

و هم آنها را به وجود نياورد )»واحد هم روابط قدرت را مسبوق نگيرد Foucault, 1991,p. 21 ).

 ديگر داراي نتايج سياسي مختصم نيز همچون هر تفكر، پراگماتيساخيريمطابق با نظريه

و قدرتاستبه خود مي آيد كه از پيوند ميان معرفت  رورتي م، چنانچهپراگماتيس. بدست

يا»انضد مابعدالطبيعي«،»ضد افلاطون گرا«: دارداظهار مي » مخالف گروش به اصول مبنايي«و

از«از ديدگاه پاتنام.)20ص،1384رورتي،( است و حقيقي كل اين فكر كه جهان شيوه اي يگانه

به اعيان، موقعيت و نظايرتقسيم خود ميها، خصوصيات كند، چيزي جز نوعي آن را ديكته

وضاو. (Putnam,2004,p.51)»كوته نظري فلسفي نيست را اين »متافيزيك آماسيده«عيت شناختي

ميمي بهنامد كه به صورتگونهتواند مياز جمله اين صورت.هاي گوناگون درآيداي موذيانه -ها
به تبيين متافيزيك كل تاريخ در قالب ابژه  تاريخيديالكتيك در فلسفه-تعلايياسايتوان

.(Putnam,2004,p.19) كردهگل اشاره

يا«از نظر ديويي نيز و گذرا، معرفت شناسي سنتي، كشيدن ديواري بلند ميان مطلق

و توليد روايت و تجربه و ديگري:هايي دوگانه از واقعيت استطبيعت و ايستا  يكي مطلق
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و خيز و مدام در جست به اضمحلال؛پديداري كه در غير اين صورت، نيستي ذاتي آن چرا

او.»كامل هدايتش خواهد كرد كه،پراگماتيسم در مقابلاز ديد  از ساختار شناختي دفاع مي كند

هاي شناخته شده قابليت شناختي تر از عين در مفهومي وسيع"تجربه"«:بسيار گسترده تر است

تجراه« همچنين.»دارد كه ضرورتاًيربههاي متكثر براي به دستگاه مفهومي جهان وجود دارد

كه شناخت چيزي را ميسر مي .(Mcdermott,1973,p.p.218-264)»گذارند گردن نمي،سازدخاص

به خودانديشهدر مقابل تفكر استعلايي، و دانش نزد پراگماتيست ها، نقشي كاملاً عملي

ميمي به حساب و خود نوعي عمل را موضعي نسبت به تفكر، انديشهچنين. آيدگيرد ورزي

و زمينه ميتنها در برابر مشكل و انديشه خصلت انتزاعي خود را اي مشخص به رسميت شناسد

مي دهد مي. كاملاً از دست كه در هر حوزهپاتنام اشاره -ي نظريه، موفقيت فزايندهي علميكند
آندر پيشها به معناي نزديك شدن روزافزون به ارائه تصويربيني امور تريها از صادق

و مطلق يعنييامر از نظر ديويي نيز انديشه.)316،ص1377لازي،( بيروني استهايواقعيت  غايي

در. نيست،روندي كه در معناي متافيزيك، حقيقتي عيني بيافريند همچنين چيزي نيست كه

بيانسان عنصر و فعالي بلكه صورتي پيشرفته از رابطهكند غيرطبيعي  بين ارگانيسم زنده

)محيط است Mcdermott,1973,p.64 ) .و آموزش"اثرشديويي در "پرورشو دموكراسي
اي كه در چارچوب تجربه؛ي اول تفكر تجربه استمرحله: شمردمراحل تفكر را چنين بر مي

ي سوم در مرحله. شدن با مسأله يا مشكل استي دوم روبرومرحله. محيط صورت گيرد

ميآجمع و مرحله.دشووري اطلاعات براي حل معضل آغاز ي چهارم نيز حل مسأله است

حلمرحله كه ديويي از ترتيبات).( Dewey,1955,p.p.12-26ي پنجم عملي كردن راه طرحي

ميانديشه ذكر مي و باتجربهشكند از تجربه در محيط آغاز ي تر شده در نتيجهاي غنيود

مي. يابدنظرورزي خاتمه مي توان اصالت تجربيبه همين جهت، برداشت ديويي از انديشه را

ب؛ناميد و بازگردانده كه برآمده از تجربه آن چرا آننتيجه. استه ستاي ديگر اين نوع نگاه

به جاي سخن گفتن از مقولاتي چون صدق يا حقيقت " پژوهش"ي از مقوله،(truth) كه
(inquiry) كهميسخن گفته و مسأله نيز با محيط در ارتباط با مقولهكاملاًشود ي مسأله

سو. (Dewey,1933,p.p.104-105)است  يگانهيي از آنجا كه هر موقعيت بغرنج به معنا،ي ديگراز

مو تكرارناپذير است، پراگماتيس كهيم گرايش در نتيجه،. هاي كلي را رد كند منطق نظريهيابد

ا به تعريف ارزشاينكه در عالم و مفاهيمنتزاع و كلي مانند عدالت يا مدينهها ي فاضله پرداخته

به سنجش كاري؛ بپردازيمهامشروعيت يا عدم مشروعيت پديدهسپس با چنين معيارهايي

و عملي در يونان باستان را سرآغاز اين انحراف. خطاست  ديويي انفكاك حكمت نظري

ز؛داندمي كه فعاليت نظري را فراتر از ازهندگي عملي قرار دادانفكاكي و فضيلت را در دوري

مي پناه بردن به عالم نظر جستوعالم واقع .)286-289،صص1381شفلر،( كندجو
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و علل غاييكه ديويي با عطف نظر به اين موضوع به امور متافيزيك علم جديد پرداختن

و همرا يكسره كنار مي مزند و به مسائل  شكلات موجودو غم خود را مصروف پرداختن

به حل موقعيتكند؛مي و فيلسوف را از جهت پرداختن هم دانشمند و خاص هاي بغرنج

او. داندموضع مي هاي انسان در باب سازي انديشهي فلسفه همانا روشنوظيفه«در نظر

و اخ آن. لاقي روزگار خويش استتعارضات اجتماعي  است كه حد طاقت بشري، هدف

و تنازعات باشدنابزاري براي پرداخت در.)1571،ص1376لنكستر،(»به اين تعارضات به عنوان مثال

و دولت گذشت به طور كلي بود اما آنچه طبق ديدگاه ديويي مورده بحث فلسفي ناظر بر فرد

به اين يا آن گروه افراد،نياز است .و يا آن نهاد خاص است، اين يا آن انسان عيني عطف توجه

و نهادهاي سنتي در زمان وارسي هوشمندانه،تآنچه مورد نياز اس و رسوم ي پيامدهاي آداب

به بررسي شيوه و نهادها بايد تعديلو مكاني مشخص با نظر و رسوم كه اين آداب هايي است

و هرگونه نظريه پردازي.دنشوند تا پيامدهاي مطلوب به بار آي ي سياسي ي فلسفه وظيفه

اسياسي  نه پردنيز بر ، بلكه)انسان شناسي فلسفي( اختن به دولت يا انسان به طور كليين مبنا،

و تعيين« همانا و تشخيص و نيازهاي متغير انسان نقادي نهادهاي موجود در پرتو تكامل

و آزمون گري امكانات آينده براي برآوردن نيازهاي حال با روش هوشمندانه يا پژوهش علمي

.( Dewey,1927,p.p.12-28)»است

به معضلاتاتيستپراگم كه در عوض پرداختن سر عيني جوامع، ها در انتقاد شديد از آنان

و متافيزيك نهاده ، روش تجربيو با تاكيد بر  ( Fesmire,2003,p.p.3-5)انددر پي مباحث انتزاعي

و در باب ارزشي داوريكه همهبدين معنا به سان فرضيه نگريستهاي عقايد ،ها را بايد

مييزي ارزشچمعتقدند و مقتضيات موقعيت منطبق باشدشودمحسوب  يعني؛ كه با نيازها

نه. بتواند نيازهاي موقعيت بغرنج معين را در مورد تبديل يا بازسازي آن برآورد داوري ارزشي

و مبتني بر مقدماتي متافيزيك، بلكه آن است كه بگوييم فلان چيز به اين معنا  بحثي انتزاعي

مياس"رضايت بخش" ها ارزشيداوري درباره. سازدت كه بعضي شرايط خاص را برآورده

و نتايج چيزهاي تجربه شده است؛ داوري در باب آن چيزيهمانا داوري درباره ي شرايط

و كاميابيا كه بايد آرزوها، عواطف بر چنين مبنايي، پراگماتيسم عدم. هاي ما را تنظيم كندست

به پر و بهقطعيت را مسلم گرفته به مسائل روز ميگونهداختن مي نمايند قناعت كه رخ .كنداي

اي گونهتفكر يا پژوهش موفق اين معني را يافتند كه امور واقع در وضع بغرنج موجود به

 انديشه در اين،بنابراين. موثر براي حل مشكلات نشان دهنديبررسي شوند كه بتوانند راه حل

ا حلبمعنا تنها ارزش نتيجه آنكه سياست.)94ص،1379 بوخنسكي،( مساله پيدا مي كندزاري براي

به جاي ذهنيدر انديشه و آرمانگرايي پراگماتيستي به سوي امور، بيشترين توجهگرايي اش را

. (Festenstein,1997,p.p.18-20)داردواقعي معطوف مي
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و حل بشر خوشبختي رفع موانع از ديگر پيامدهاي تفكر پراگماتيستي براي"نتيجه گرايي"

و واقعي جامعه مي. استمشكلات عيني و عقايدي را كه عملي پراگماتيست ها نظرات پذيرند

و)كه همواره يك فرضيه خواهد بود(از نظر آنان يك انديشه. باشند بايد نخست تجربه شود

و قانع دراگر نتايج مفيد به. آيد كننده داشته است، به اجرا هاي پرسشبه نظر پاتنام، اگر

ميمابعدالطبيعي در خصوص جوهر روان بي شود، از آن روست كه اين مسائل هيچ اثر اعتنايي

و عمل ندارو فايده و وصف رفتار كه در آثار عمد.)129،ص1383لاكوست،(دناي در فهم يهجيمز

و نظريه را وسيله)1909("معناي حقيقت"و)1907("پراگماتيسم"،خود بر، فلسفه اي اي

و واقعيت بيروني از پيشيدانست، معتقد است رابطهادراك واقعيت سيال مي  ميان ذهن انسان

و تعيين شده نيست، بلكه انسان همواره برداشت خود از واقعيت بي مي كند روني را بازسازي

و قوت چنان برداشتمعيار  به اين بازسازي، قدرت و هايي در پيشبرد عملي زندگي انسان

و سودمندي آن برداشتترسخن ساده از،بنابراين. ها است، نتيجه مندي  برداشت انسان

به نتيجهيرابطه حقيقت، بستگي به و واقعيت يعني نهايتاً بستگي ي برقرار شده ميان ذهن

و اشياء دارد جيمز از چنين موضع فلسفي به دفاع از.)128-153،صص1375 جيمز،( سودمند امور

مي نظر او،از. دموكراسي پرداخت و تواند براي حل مسائل خود به هر عقيدهفرد اي روي آورد

و تغييرپذيري حقايق،. مفيد آن استيتنها ملاك حقيقي بودن آن عقيده نتيجه همين كثرت

،1382 بشيريه،( دموكراسي ليبرال يعني اصل تساهل است ترين اساس فكري مهميكنندهتوجيه

و كذب، معتقد است ديويي نيز با معيار.)297ص و فايده براي تعيين صدق قرار دادن نتيجه

و تفسير شود و موقعيت بغرنج چيزي فايده بايد در ارتباط با روند تبديل موقعيت بغرنج تعبير

وا به كار رود، رضايت درباره"رضايت بخش"يو اگر واژه عينيست همگاني ي حقيقت

 عام است نه ارضاي نيازهاي عاطفي هر فردهاي موقعيت بغرنج مورد نظر ارضاي خواست

(Mcdermott,1973,p.66).

براي بررسي (test of success) از ديدگاه رورتي، چون آزموني به جز آزمون موفقيت

كه ببينيم آيا يك گزاره در (representation) صحت بازنمايي وجود ندارد، تنها چاره آن است

» كنترل«پذيري ظور از موفقيت در علوم طبيعي اساساً امكانمن؟آميز است يا خير عمل موفقيت

و جامعه» بيني پيش«و  شناسي چنين نيست است، اما در علوم انساني، ادبيات

(Rorty,1990,p.40).ت عبارت است از سازگاريدر اين دسته از دانشها، موفقي (coping) با

به.واقعيات، اعم از محيط بيروني يا رفتار ساير مردم  بدين ترتيب رورتي به عقلانيت يا دانش

مي اي كه به طور فزاينده پيچيده جويانه رفتارهاي تطابق«عنوان كهمي» شوند تر نگرد، رفتارهايي

و شادكامي انسان است عقلانيت«: گويد رورتي مي(Rorty,1995,p.20).هدف از آنها تأمين نيازها

اعبارت است از  هاي محيطي به هاي فرد با محركز طريق تطابق واكنشتوانايي تطبيق با محيط
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و ظريف شيوه مي» مهارت در بقا«يا» عقل تكنيكي«اين را گاهي. اي پيچيده »نامندنيز

(Rorty,1992,p.186).و سودمند آن است،از اين ديدگاه . ارزش هر چيزي در نتايج عملي

به جاي ذهن و سودمندسياست نيز به عبارت ديگر،. بينديشيدي امورگرايي بايد به نتايج

 به خصوص در اين.استفراهم آوردن بيشترين سود براي بيشترين افراد، سياستيوظيفه

به نظر. هاي فلسفيپردازي نظريهنهو امري ضروري است"تجربه هاي تاريخي"زمينه توجه به

و هر كدام نتايج خود تندمورد آزمون قرار گرفهاي سياسي تاكنون نظاميها، همهپراگماتيست

و مشكلات. اندرا آشكار ساخته كه درگيرودار مسائل به خصوص براي جوامعي بنابراين

 خود هاي تاريخيباشند، استفاده از تجربهسياسي مربوط به برپايي بهترين نوع نظام سياسي مي

و كافي براي انتخاب نوع نظامو ديگران بههستنهاي سياسي لازم نه آنكه و د،  فلسفه

و حقيقت نظامنظريه در واقع،. هاي سياسي بپردازندپردازي صرف در باب ضرورت، ماهيت

به نظريه و انديشهتعلق خاطر ميها و واقعي هستند، كه فاقد كاربرد عملي تواند بسيار هايي

و دست بي خطرناك و بحث دربارهكم در نهايت،.)15ص،1375 كاظمي،( آنها بيهوده باشديفايده

در در ميان نظام پراگماتيستيديدگاهاز  كه هاي سياسي گوناگون، دموكراسي تنها نظامي است

به ساير نظام و سودمندتر نسبت و داراي نتايج عيني و آزمون وجود دارد هاي آن امكان تجربه

سي. استسياسي  به"جهان واقعي دموكراسي"مكفرسون در كتاب.بي. از ديدگاه  كه

سياسي هايها تنها نظامورزد، دموكراسيميبندي پراگماتيسم دموكراتيك مبادرت صورت

و تكامل استعدادهاي ذاتي همههست كه شرايطي را براي رشد  افراد جامعه به طور برابريند

يكي ديگر از پراگماتيست.)1369 مكفرسون،( نندكفراهم مي يهاي برجسته نيز مسالهسيدني هوك

و سوسياليزم نميضر را انتخاب ميان سرمايهاصلي عصر حا و بلكه؛داندداري دفاع از تقويت

مييجامعه ، رورتي نيز معتقد ارتباطدر اين).( Hook,1987 خواند باز در برابر تماميت خواهي

مي، روي كه به هيچاست كه يا» حقيقت«و» صدق«توان ارزش دموكراسي در اين نيست

ازاثبات اين امر نظر. ها ثابت كرد نظامرا بر ديگر برتري آن ي نيست، بلكه صرفاً ناشي

ميرورتي. عملي استيتجربه ص1385معيني علمداري،( داندآزادي را اصل مقدم گويدو مي)147،

كه در نظام و عدالت در آزادي از نوعي هاي دموكراتيك هست، بهترين راه تأمين همبستگي

و تا آزمون كه بديلياجتماع است  بهتر وجود دارد، بايد به همين نظاميديگر نشان ندهد

 مطلوب خويش جوامعي كه درصدد برقراري نظام،رواز اين.)12،ص 1382رورتي،( كردقناعت

به تجربه و نامناسب بودن نظام عملييهستند، كافي است و مناسب هاي سياسي ديگر بنگرند

و تارييها را در عرصهآن و نه آنكه برحسب فلسفهنظاره كنند،خي عملي، تجربي  پردازي

و يا ارزيها نظامپردازينظريه - نظامياز ديدگاه رورتي، تجربه. ابي كنندها را با يكديگر مقايسه
كه در اينهاي دموكراتيك در مقايسه با نظام ها ميزان گونه نظامهاي ديگر نشان داده است



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 136

و ميزان آسيب به آنها از ناحيهرضايت مردم بيشتر بوده كه مييهايي ند،شو حكومت وارد

و رورتي، رشتهيبر عقيده بنا،رو از اين. هاي استبدادي هستندكمتر از نظام هايي چون فلسفه

سي؛ بلكه مقدمهانسان شناسي، مقدمه اي لازم براي سياست نيستند ياست فقط لازم براي

و جامعه .)29ص،1382رورتي،( شناسي هستندتاريخ

به اين است كه فرايند تجربه«:ي دموكراسي مي گويددربارهنيز ديويي دموكراسي اعتقاد

ميتر از هر نتيجهمهم  بطوري كه ارزش فرجامين نتايج حاصله؛شودي خاص است كه حاصل

به كار آي و تجربه به فرايند تحقيق و نظم دادن كه براي غني ساختن جا.دندر اين است از آن

ميكه  ا اعتقاد به تجربه تواند يك جريان آموزشي باشد، اعتقاد به دموكراسي همانفرايند تجربه

كه كنشو آموزش است كه تجربه چيست، پاسخ خواهم داد هاي آدميانو اگر كسي سؤال كند

و احوال محيطشان، به ويژه محيط انساني به اوضاع كه با افزودن شناخت چيزها به است شان

كهگونه مي، هستنداي و خواست آدمي را و برمي نياز .(Dewey,1940,p.227)»آوردگسترد

كه او براي رشد هاارزشي كه ديويي براي دموكراسي قائل است ارزشي است  است قائل انسان

كهو اين رشد ممكن نمي  در فرايند تجربي حل مشكلاتشان آزادهاانسانشود مگر در شرايطي

به. باشند و ارزشي است رشد في نفسه و رشد مداوم تجربه تنها هدف  معناي بازسازي است

هدف آن تكامل پويايي سرشت انساني. تواند به صورت كلي به رسميت بشناسدكه ديويي مي

رسيدن به دموكراسي از نظر ديويي،.و نتايج مفيد براي آن در جريان مداوم تجربه است

و هر رو و كنار گذاشتنيزهمستلزم ابزاري براي دريافت تفصيلي  حقيقت در مسير زندگي

و فراگير است كه همهياصول و افراد را ارزشي ثابت مي موارد خاص و تنظيم . كندگذاري

و در به نيازهاي زمان به زندگي در واكنش دموكراسي تلاشي است متضمن سامان بخشيدن

هاي در بحث از آزاديديويي.(Mcdermott,1973,p.173) انطباق با حقيقت زمانمند كنوني

و هوشمندانه مرتبط با تجربه«: سازددموكراتيك خاطرنشان مي ي من بر اهميت آزاد بودن مؤثر

و ...امي دموكراتيك زندگي تأكيد كردهشخصي در شيوه و عقيده، آزادي اعتقاد آزادي بيان

و كنفرانسوجدان، آزادي گردهم آن آيي براي بحث اند تضمين شدهروو آزادي مطبوعات از

ص1376لنكستر،(»كه بدون آنها افراد آزادي پرورش خود را ندارند  شرط اصلي دموكراسي.)1596،

و رسم زندگي مي به عنوان راه ي افراد بالغ در تشكل توان ضرورت مشاركت همهرا

كه تنظيمارزش دركنندههايي دانست بهزيستي كنار يكديگرند كه هم از منظري زندگي آدميان

و هم از ديدگاه پرورش كامل آدميان در مقام فرديت خويش : عمومي اجتماعي بايسته است

به قدرت« و به هوشمندي آدمي به استعدادهاي آدمي است يعني ايمان بنياد دموكراسي اعتماد

بر.ستااز تعاون برآمدهكهياتجربه كه اين چيزها در حد كمال است بلكه باور اين نيست

كه اگر فرصت تجلي داشته باشندعقيد دموكراسي خواهد. رشد خواهند كرد،ه بر اين است
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و خرد لازم را براي راهبرد كنش جمعي فرا آورديروندهتوانست بستر پيش » دانش

(Dewey,1937).

به اهداف فوق، پراگماتيست و پرورش ارزش زيادبه منظور نيل ها براي نهاد آموزش

و در رشد ارز ترين نهادو تامين منافع جامعه، مهمهاانسانهاي دموكراتيك، پيشرفتشقائلند

و تربيت هاي بزرگ قرون وسطي، دانشكده«: پيرس گفته است.)1339ديويي،( دانندميرا تعليم

و دانشكدهدانشگاه به اين منظور به وجود آمدند هاي جديد آلمان هاي علمي جديد انگلستان

ميكه حقايقي كه در چنين  ,pierce, 1900)»دند، منفعت كشور را تأمين كنندشو نهادهايي روشن

pp.331-4,620-3(.به شمار درنآورميبه نظر ديويي نيز كه او را معمار مدارس جديد آمريكا د،

و دورهيآماده ساختن كودك براي زندگي دورهمدارس قديم هدف اصلي  به بلوغي بلوغ

بهيپايه. براي زندگي بعد از مرگ بود خود در حكم تداركيينوبه  تئوريك مدارس قديم

كه در آن نظريات، تربيت نوعي شكفتگنظريات ارسطو برمي به فعل آوردنيگشت و از قوه

و توانايي هاي نهفته كودك به سوي هدفي متعالي بوده است كه اين امر خود، مبتني بر تمرين

و ده،ورزش قوايي مثل حافظه، استدلال، ارا و ترتيب. بود... تصور  مواد برنامه بيشتر با انتخاب

به ارزش انضباطي و اخلاقي(توجه مي) انضباط ذهني گرفت تا به دليل روابط آنها با صورت

 ).(Dewey,1938,p.7 استبدادي داشتي روش تعليم تا حد زياد جنبه.مقتضيات عملي زندگي

 معلم فرمان. از روح اجتماعي مدرسه بودطبيعت استبدادي اين نوع تعليمات خود گواهي

ميرواي مطلق و پيروي از دستورش براي يك دانش آموز فرمان. آمدالعنان به شمار برداري

و مطلوبمهم ميتر از ابراز ابتكار يا استتر كه اين خود  آثار سياسي توانستقلال راي بود

پي داشته باشد  تجربييرفع اين مشكل، مدرسه وي جهت.(Dewey,1922,p.270) بسياري در

كه در اين مدارس تأكيد بر فعاليترا در شيكاگو پايه و متداول گذاري كرد  كه بودهاي معمول

و پرورش در مدرسه،بنابراين. كودك در آنها مستغرق است كه ديويي بنيان هدف آموزش اي

و مسائلي كه در جريان زندگا كه كودك را در حل مشكلات و در محيط نهاد آن بود ني روزمره

و اجتماعي خاص خود با آنها مواجه مي هاي انتقادي انديشيدنو روشكندكمك؛شودطبيعي

را. را در او گسترش دهد و تمايلات فعلي كودك جهت دستيابي به اين هدف، ديويي امكانات

ي،وياز نظر. دادمبناي كار خود قرار مي و عمل را از كه علم جدا كند كديگر هر تعليمي

تعينكته. موفقيت ندارد و غاياتيليم مفيد اين است كه پيوسته رابطه اساسي هر  ميان وسائل

 ويليام جيمز در كتاب بوسيلههمين ديدگاه نيز.(Dewey,1955,p.135) را مد نظر داشته باشد

كه» سخني با آموزگاران« و. مبتني است"علاقه" بر مسألهبكار گرفته شد يظيفهاز نظر جيمز

و انگيزه آموزگاران در مدرسه، بيدار كردن كنجكاوي نظري، در ستيزهيعلائق شخصي جويانه

.)james,1901,p.110-111( دانش آموزان است
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به بهترين وجه اين صفات را دار .، دموكراسي استدشكل اجتماعي كه به نظر ديويي

كه براي يادگيامزيت دموكراسي از نظر ديويي در آن كه در پرتو وسيعست ترين ري فعاليتي

به  نه. صورت پذيرد، الويت قائل استي حداكثر افرادوسيلههمكاري در امر تجربه اين امر

در هم ريختن تنها مستلزم آزادي وسيع از نظر سهيم شدن در تجربه است، بلكه مستلزم 

و قبايل كه مزاحميهاي كهنهديواره  نيزدهستن آزاد تجربهيهمبادل موجود بين نژادها، طبقات

العنان معلم به عنوان فرمانروا در كلاس درس، به جاي قدرت مطلق دموكراسييمدرسه. است

و رغبت مياستعدادها در معمولو اصول دموكراسي كندهاي ارادي خود كودكان را تشويق

.(Dewey,1938,p.7)مي شود نظام اداري تعليمات نيز اجرا كلاس در 

به در نهايت، ميموارد ياد شده، با توجه و تفاهم تواند زمينه پراگماتيسم  هاي گفتگو

و اعضاي جامعه را در راستاي زندگي بهتر فراهم بين در.دآورالاذهاني ميان حقايق مختلف

و يا محيط به دليل فقدانيهانبود جايگاه متافيزيك ثابت، فقط محيط ي متكثر وجود دارند كه

و حول تجربهكثمركز، ذاتاً ميرتگرا هستند  جيمزيبه گفته. كنندهاي متكثر سازگاري عمل

دچنان سست با ديگر بخشآنيهايي از جهان ارتباطممكن است بخش« اشته باشند هاي آن

به هم مرتبط ساخت"واو"حرف ربطكه با هيچ چيز جز  » نتوان آنها را در كنار هم قرار داد يا

(James, 1955,p.112).هايي معين، هر بخش از دانش تجربي ما نسبت به بديل«ه گفته پاتنام نيزب

به پاره و نسبت اقراردادي به طور همزمان در و هر چيزي ياابرتاي ديگر واقعي است ط با اين

و سازگاري در دنياي متكثر).(Putnam,2004,p.45»آن چيز ديگر است در اين صورت، حقيقت

و  ميتنها از طريق گفتگو  بنيادينيبه جاي ساختن حقيقت« فسمايريبه گفته.دشوتفاهم عملي

هاي علم يا اخلاق، گفتگوي جمعي ميان انداز به صورت فردي، در عرصهو مستقل از چشم

به ما امكان مي به دست دهد كه ديدگاهي انعطافچشم اندازهاي گوناگون و آزموده پذير

دي.(Fesmire,2003,p.14)»آوريم ت جان و در گرايي خودبعيت از ديدگاه ضدذاتويي نيز به

و حقيقت غايي، كثرتيجستجو گرايي درون زادي را دنبال اخلاق فراسوي آگاهي عقلاني

و حركتي در تجربهكند كه در آن آنچه يك فرد واقعاًمي  زندگي خود است، به ماهيت

رد رورتي نيز بهتر است به نظر ريچا.(Fesmire,2003.p.10) زندگي جمعي بستگي دارد

و چگونگي مطالعه آن را مشاركت در چيزي  به ماهيت زندگي اجتماعي پيشنهادهاي مربوط

كه در آن احتمالا بهترين توجيه از طرف جامعه علمي پذيرفته گفتگويي در نظر شبيه گيريم

و بايد پذيرفته شودمي مي.(Rorty,1991) شود فه هدف فلس«: گويد وي در تعريف فلسفه

 گفتگو از طريق زير سوال اش پيشبردد خودمان نيست بلكه وظيفهدستيابي به حقيقت در مور

و به جريان انداختن گفتگو در جهت »هاي جديد استبردن دائم اصول مورد توافق فعلي

Bauman,1992,p.83).( 
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 نتيجه
و دريچهرهيافتيكي از پراگماتيسم به عنوان با سياست عميقي نگاه آدمي، پيونديها

به غلبه. كندبرقرار مي كهيبه خصوص با توجه و مدرن  ذهنيت استعلايي در دوران سنت

و ايدئولوژيك اييگرگرانه، يكجانبهسازي، ذهن خاص از سياست مبتني بر يكسانيتاكنون نوع

به وجود آورده است به عنوان فلسفه؛را و واقعاي عمل پراگماتيسم يت نگرانه از اهمگرايانه

كه شكل. برخوردار است زياد  فلسفيينهگراياهاي ذهنگيري آن در تقابل با رويهپراگماتيسم

 سياست را مورد تأثير قراري، بر اصولي مبتني است كه عرصه صورت پذيرفتو متافيزيك

و ذهني. دهدمي به اهداف كلي، دور دست به جاي توجه ي، در چهارچوب نظريهسياست

مي عرصهپراگماتيستي به يوظيفه. كندگرايانه عمل واقعي به شكلدد كه بايشواي تبديل

كه بتوانن سياست از اين منظر، ترسيم اعملاًد اهدافي خواهد بود و در جرا قرار گيرند مورد

كه براي سياست،به عبارت ديگر، بر خلاف ديدگاه. حل مشكلات واقعي موثر باشند هايي

ق و استعلايي حلدند، از منظر پراگماتيستي، سياست تنها باي هستائلرسالت آرماني به

به واقعيت "تجربه"، بهترين راهنمااهركه در اين ها مبادرت ورزدمشكلات موجود با توجه
و مسائل صرفاًكه گرايانه ذهن (Knowledges) علوم در اين صورت،. خواهد بود به مباحث

و رامي انتزاعيكلي و در مقابل، پردازند، اهميت خود و تاريخ از از دست داده  علوم اجتماعي

كه در نظام.شوندمياهميت زياد برخوردار هاي سياسي گذشته، اساس از سوي ديگر، در حالي

بههاحكومتكه مطابق با آن بود (Ligitimacy)"مشروعيت"قدرت مبتني بر كسب   با عمل

ها قدرت سياسي از منظر پراگماتيستاعتقادات جامعه، صاحب صلاحيت قدرت مي شده اند،

از اين. بدست آورد را از جامعهدر حالي مشروع خواهد بود كه بتواند بيشترين ميزان رضايت

نظام (Efficiency)" كارآمدي"،هاحكومتساز براي به جاي معيارهاي ذهني مشروعيت،روي

مييدرجه سياسي در كه اول اهميت قرار و ايدهئولوژي ايددر اين صورت،گيرد هاي ذهني ها

ها در ميان بدين منظور، از ديدگاه پراگماتيست. دهندميو آرماني اهميت خود را از دست 

ها بيشترين توانايي را در كسب رضايت اكثريت هاي سياسي موجود، تنها دموكراسينظام

كه تنها در نظام. حل معضلات اجتماعي خواهند داشتو جامعه، كارآمدي  يهاچرا

و جامعه به علت وجود آزادي، تكثر، انتخابات مداوم  مدني، امكان تجربه پذيرييدموكراتيك

و عملي، تحقق واقعي دائمگريو آزمون درهتر خواستتر ،هاسياستهاي عمومي، بازنگري

و علايق به عقايد و توجه كه. ها وجود داردها حتي اقليت گروهي همهكثرت گرايي در حالي

و تجربه بسته است، امكان تجربه هاي آزادامدر نظ كه باب آزادي هاي غيردموكراتيك، از آنجا

و خشونت هميشگيو  به سركوب و .مي انجامند وجود نداشته
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و به جامعه اي دموكراتيك، پراگماتيست ها اهميت زياد براي نظام تعليم به منظور دستيابي

مي هستتربيت قائل كه  حقوق ها،آزاديانتقال مفاهيم دموكراتيك چونوتواند در آموزشند

و تصميم هم سازماندهي،،اموربهبود در هاي جمعي گيريشهروندي، نقش مشاركت  اهميت

و رفع خودرأيي در و مفيدتر، احترام به حقوق ديگران و هم نظري در كسب نتايج بهتر فكري

و ساير نهادهاي. افراد بشر موثر باشد مي توانند جايگاهي براي به ويژه آنكه مدارس  آموزشي

و مساعي بيشتر آمادهوتجربه اندوزي بيشتر باشند و همفكري  افراد را براي ورود به جامعه

.نندك

و عقلانيتيها، حقيقت تنها در سايهدر نهايت آنكه از نظر پراگماتيست  گفتگو

ميبين و آن چيزي جز توافق مياشوتواند آشكار الاذهاني به سعادتين آدميان براي دستد ابي

و حل معضلات واقعي كه راه. نيست بيشتر هاي همچنين، تنها از طريق گفتگوي دائمي است

و مفيدتربهتر، مطمئن حقشونميحاصل از طريق توافق اكثريت تر  اقليتوقد بدون آنكه

 چرا وجود داردميقعي ارتباط با گفتگودر اين صورت، ميان دموكراسي.دنناديده انگاشته شو

و توافق جمعي وجود داشته، نتيجههميشگيها امكانكه تنها در دموكراسي  گفتگوي گفتگو

به اكثريت خواهند اقليت.دشوبهتر عملي مي و امكان يافتها فرصتي دوباره براي تبديل شدن

مي نيزبازانديشي در توافقات كه همواره . د، وجود داردشوتواند تكرار از طريق گفتگوي مجدد
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